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ناصرالدّین‌شاه در سفرِ اوّل که به مشهد 
میک‌ند، دارالشفای آستان قدس را که در 
عهد صفویه و نادرشاه در این محل بوده، 
می‌بیند و می‌گوید این محل برای دارالشفاء 
مناسب نیست. او دستور می‌دهد در 
بالاخیابان در جایی که از بازار دور است، 
مکانی برای دارالشفاء بنا گردد

پس از شــهادت »امام رضا)ع(« و دفن ایشان در قریۀ 
»سناباد«، این مکان کم‌کم گسترده شد و شهر مشهد 
شــکل گرفت؛ شــهری که هرســاله هزاران‌نفــر برای 
زیارت به آن سفر می‌کنند و اکثر زائران در اطراف حرم 
ساکن می‌شوند. شهر از قرن نهم هجری قمری، رونق 
گرفت، زمانی‌که پادشاهان صفوی با احداث راه‌های 
جدید به مشهد و احداث کاروان‌سراهای متعدد باعث 
سهولت سفر کاروان‌های زیارتی شدند. با ساخت بارو 
در اطراف شــهر و ایجاد قنات برای انتقال آب به شهر 
و اطــراف حرم و همچنین تأمیــن آب زراعی، نیازهای 

اولیۀ مردم تأمین شد.
روی گمزانس کلایخــو، جهانگرد اســپانیایی دربارۀ 
سنت زیارت این‌چنین نوشــته است: »مشهد شهری 
زیارتی است و ســالانه گروه زیادی به زیارت می‌آیند. 
مســلمانان ایرانی خود را مجبور می‌کنند که در ســن 

کهولت هم برای سفر به این شهر بیایند.«.
با افزایش زائران کم‌کم مشــکلاتی برای شهر به‌وجود 
آمــد؛ بیمارانــی به نیــت شــفا می‌آمدنــد و برخی از 
ســالمندان نیــز وصیــت می‌کردند که پــس از مرگ‌، 
جسدشــان را به مشــهد بیاورند و به خاک بســپارند. 
برخــی از گردشــگران ایــن چنیــن نوشــته‌‌اند: »در 
جاده‌ها قافله‌هایی به چشــم می‌آمد که صدها جنازۀ 
پیچیده‌شــده در پارچه‌های سیاه برروی قاطر به شهر 
می‌آوردند. اجســادی که در طول راه به بــو آمده‌اند، 
موجــب ورود بیماری‌های متعددی به شــهر مشــهد 
بودند. ایــن بیماری‌ها به‌دلیل وجــود جوی‌های آب 
کثیف به‌سرعت در شهر گســترش می‌یافت. ازجمله 
می‌توان به شــیوع وبــا در ســال‌های 1272 که تعداد 
20هزار نفر و 1285، که 7هزار نفر از جمعیت مشــهد 
را از بین برد، اشاره کرد. شیوع بیماری‌ها نشان می‌داد 
که این شهر نیاز به شفاخانه دارد. تأسیس »دارالشفا« 

پاسخی برای این مشکلات بود.«.

    دورۀ تیموری: دارالشفای »امام‌رضا)ع(«
در دورۀ تیمــوری‌ به خواســت گوهرشــادخاتون، که 
بنای مسجد گوهرشــاد را پی ریخته بود، دارالشفایی 
در کنار آن مسجد بنا شد. اسم این مکان را »دارالشفا‌« 
گذاشــتند، چرا‌که در ســایۀ حریم امن رضوی ساخته 
شــد و باور بر این بود که هرکســی به ایــن محل رجوع 
می‌کند، از حضرت‌رضا)ع( شــفا می‌گیرد. در ابتدای 
دورۀ صفوی، شــربت‌خانه –چیزی شــبیه به داروخانۀ 
امــروزی- در کنار دارالشــفا راه‌اندازی شــد؛ اما گذر 
تاریــخ رفته‌رفته دارالشــفا‌ و شــربت‌خانه را از هم جدا 
کرد تــا این دو، نــه در قالب یــک نهاد مشــترک، بلکه 
به‌عنــوان دو مجموعۀ هماهنــگ، کمک‌حال زائران و 
مجاوران حضرت‌رضا)ع( باشند. اسناد دورۀ افشاریه 
نشــان می‌دهد که در ایــن عصر، دارالشــفا‌ به‌عنوان 
واحدی مستقل از شربت‌خانه فعالیت می‌کرده است، 
همان‌طورکه براســاس اســناد به‌جای‌مانــده از پایان 
دورۀ صفــوی، خبــری از داروهــای گیاهــی و درمان 
مســتقیم بیمــاران در شــربت‌خانه‌های ایــن روزگار 
نیســت. اگرچه در دورۀ زندیه نیز دارالشفا به کار خود 
 ادامه داد، اما گسترش آن را باید مربوط‌به دورۀ قاجار

 دانست.

   دورۀ قاجار: از »ینگه دنیا« تا »دارالشفای ناصری«
در اواخــر دورۀ قاجاریــه، مســیون‌های مذهبــی 
آمریکایی، بیمارســتانی در مشــهد احداث کردند که 
پیش از راه‌اندازی بیمارستان »شاه‌رضا«، مدرن‌ترین 
بیمارســتان مشــهد بود. مــردم ایــن مــکان را به نام 
»مریض‌خانۀ ینگــه دنیا« )بیمارســتان آمریکایی‌ها( 

می‌شناختند.
در روزنامــۀ حکیم‌الممالــک )چاپ ســنگی 1286( 
آمده است: »ناصرالدّین‌شاه در سفرِ اوّل که به مشهد 
می‌کند، دارالشفای آستان قدس را که در عهد صفویه 
و نادرشــاه در این محل بــوده، می‌بیند و می‌گوید این 
محل برای دارالشفاء مناسب نیست. او دستور می‌دهد 
در بالاخیابــان در جایی که از بازار دور اســت، مکانی 
برای دارالشــفا بنا گردد.«. این دارالشــفا  در خیابان 
»علیا« محل تقریبــی آن بعد از هتــل »مدینةالرضا« 
خیابــان شارســتان وجــود دارد؛ جایی‌که در ســال 
1240خورشیدی ســاخته می‌شــود. تا زمان پهلوی 

دارالشفا در همین مکان است.

   اینجا دارالامراض است نه دارالشفا 
ســال 1304 حکومت پهلوی به قدرت رســید و اولین 
نائب‌التولیــه، محمدولی‌خــان اســدی بــود. در آن 
زمان دارالشــفا  وضعیت خیلی‌خوبی نداشــت، از هر 
100زایمــان 30 تا 40کودک از دنیــا می‌رفت. مرداد 
1305 رضاخــان از آن بازدیــد کــرد و گفــت: »اینجا 
دارالامراض اســت، نه دارالشــفا .«. رضاخان پس از 
این بازدید دســتور داد تا شــفاخانه را درســت کنند. 
23بهمن 1306، نامه‌ای از تهران فرســتاده شــد که 
اوضاع دارالشــفا  نامناســب اســت و باید تغییر کند. 
محمدولی‌خان اسدی براساس این دستور، فضایی را 
در باغ »هشــت‌آباد« )کوچۀ رضوی در خیابان عبادی 
فعلی( در نظر گرفت. بــاغ میوه با عمارتی درون آن که 
به نام »بی‌بی‌احترام الســلطنه« بود. آســتان قدس از 
اول فروردین 1307 آنجا را اجاره کرد و در برخی اسناد 
نام »بیمارستان رضوی« بر آن بود. پزشکان متخصص 
در آنجا مشــغول به کار شــدند. در آنجا بخش مردان و 
زنان جدا و بخش بســتری برای امراض مسری تجهیز 
شد. 19فروردین 1307 تلگرافی از تهران رسید با این 
مضمون که تأســیس این مکان خیلی‌خوب نیســت؛ 
بگردید به‌دنبال جای جدید. محلی که انتخاب شــد، 

همین بیمارستان فعلی امام رضاست.

   اولین مراسم کلنگ زنی در ایران
خارج از دروازۀ شــهر محــل خوش‌آب‌وهوایــی با نام 
روســتای »الندشــت« بود. پس از بررســی تشخیص 
دادنــد این فضا برای تأســیس بیمارســتان مناســب 
اســت. کار کلنگ‌زنــی آن در 15شــهریور 1307 
انجام شــد. درواقع ایــن اولین مراســم کلنگ‌زنی در 
ایران بــود که با حضــور جمعی از بزرگان شــهر برگزار 
شــد. محمدولی‌خان اســدی در این مراســم گفت: 
»می‌خواهیم ســاختمان بزرگی بسازیم که بخش زنان 
و مردان آن جدا باشــد. همچنین بخش جراحی، زنان 
و زایمــان، قلب و ... را داشــته باشــد. با‌توجه‌به اینکه 
بیمارستان خارج از شهر اســت، حتماً مسیر اتومبیل 

روایتی از  قدیمی‌ترین بیمارستان دولتی شهر

بیمارستان »امام رضا)ع(«
83ساله شد

صفائی- اگرچه تاریخ بنای ساختمان کنونی بیمارستان »امام رضا)ع(« به سال 1313ه.ش. می‌رسد، اما درحقیقت این بیمارستان، قدمتی به‌اندازۀ تاریخ شفاخانه‌های شهر مشهد دارد. بیمارستان 
»امام‌رضا)ع(« در ادامۀ ساخت‌وسازهایی تأسیس شد که روند شکل‌گیری آن‌ها به دورۀ تیموری و حتی پیش از آن برمی‌گردد؛ مریض‌خانه‌هایی که به‌دلیل شکل‌گیری در کنار بارگاه »ثامن‌الحجج)ع(«، 
به »شفاخانه« معروف بودند، در گذر تاریخ، جای خود را به بیمارستان‌هایی دادند که نخستین و مهم‌ترین آن‌ها‌ بیمارستان »امام‌رضا)ع(« بود. شاید اهمیت این موضوع سبب شد تا این‌بار در 
هشتادوسومین‌سالگرد تأسیس این بیمارستان )21مهرماه( گروه »چهارباغ« در این بیمارستان گردهم جمع شوند و مهندس سعید مهرپویا، پژوهشگر حوزۀ معماری و تاریخ، از ماجرای احداث این 
بیمارستان برایشان بگوید. در این نوشته، بخشی از تاریخ و فرهنگ بیمارستان »امام رضا)ع( را که با تاریخ پزشکی شهرمان گره خورده و پیشتر با نام »شفاخانۀ شاه‌رضا)ع(« شناخته شده بود، مرور می‌کنیم. 

»شاه‌رضا« از القاب امام رضا)ع( است، اما برخی از روی ناآگاهی تصور می‌کنند این نام به دورۀ حکومت رضاشاه اشاره دارد.

هم داشته باشد که مردم بتوانند بیمارانشان 
را بیاورنــد. در ابتــدا نیــکلا مارکوف روس 
کــه در تهران بود، نقشــه‌ای برای تأســیس 
بیمارستان کشید، اما به‌خاطر ایراداتی که 
داشت )از جمله پراکندگی بناها در محوطۀ 
بیمارســتان( پذیرفته نشــد، آن‌زمان کریم 
طاهرزاده بهزاد برای ســاخت بنای آرامگاه 
فردوســی در مشــهد بود. با‌توجه‌به ســابقۀ 
کاری‌اش، تصمیــم گرفتنــد برای ســاخت 

بیمارستان با او قرارداد ببندند.«.
31شهریور 1307 قرارداد ساخت شفاخانۀ 
»شاه‌رضا)ع(« بســته شد. عده‌ای در دربار 
مخالــف طاهــرزاده بودند؛ بــرای همین با 

طرحش مخالفت می‌کردند. 23آذر 1307 
با وجود قراردادی که برای ساخت بنا داشت 
به او گفتند بــرای تأیید طرحش باید با دیگر 
معمــاران مســابقه بدهد؛ بــاز هم طرحش 
انتخاب شــد، اما مخالفانش تأیید نکردند. 
آن‌قــدر او را اذیت کردند کــه در خاطراتش 
این‌چنیــن مطرح کــرده اســت: »یک‌روز 
17نقشه از زوایای مختلف برای بیمارستان 
کشــیدم. هر ایــرادی کــه گرفتند، نقشــۀ 
بعدی را نشــان دادم، آنقدر نقشه مقابلشان 
گذاشتم تا 2خرداد 1308 طرح‌هایم تأیید 
شــد.«. 1307 تا 1308 طبق قراردادی که 
داشــتند کندن پی ســاختمان جنوبی آغاز 


